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مقدمه و آشنايي با چند مفهوم

تكنولوژي اطلاعات به عنوان "زيرساخت جديد" توجه شديدي را به تأثير خود بر سازمان صنعتي و دگرگوني مكاني توليد جلب كرده است. اين زيرساخت كه عموماً به صورت بهره برداري جمعي از دستگاه‌هاي الكترونيكي، ارتباطات راه دور، نرم افزار، ايستگاه‌هاي كامپيوتري نامتمركز و رسانه‌هاي يكپارچه تعريف مي‌شود، بر سازماندهي مكاني دنيا و به تبع آن بر سيستم توليد اثر عميقي بر جا گذاشته.

در اين جا تعريف از توليد، كليه جوانب فرايند توليد شامل مراحل نضج گيري، توسعه، توليد كارخانه اي، تبليغات و بازاريابي را در بر مي گيرد [اين تعريف تا انتهاي مطلب معتبر است]. بدين ترتيب تشبيه تكنولوژي اطلاعات به يك "شاهراه" به علت كار مشابهي است كه هر دو انجام مي دهند: مرتبط ساختن مكانهاي دور از هم و شتاب بخشيدن به فرايندهاي توليد. (همان طور كه در گذشته زيرساختهاي حمل و نقل به شكلي شاخص، بر سازمان، محل و نوع استقرار آن اثر گذاشتند.)

براي نمونه به علت توانايي تكنولوژي اطلاعات در مرتبط ساختن نقاط دوردست، اين زيرساخت جديد مؤيد گرايش "تمركزدايي" است. يك نمونه از آن ارايه برنامه‌هاي آموزشي از طريق شبكه‌هاي ارتباطي راه دور به كاركنان يك سازمان
، مستقر در نقاط مختلف و دوردست است. در مقابل گفته مي‌شود كه توانايي تكنولوژي اطلاعات براي سرعت بخشيدن به فرايندهاي توليد، موجب تسهيل روند "تمركزگرايي" نيز مي گردد.

دسته ديگري از گرايش‌هاي فني-مكاني به گونه‌اي بهتر مي تواند تأثير انقلاب اطلاعات جديد را آشكار سازد. اين گرايش ها را به "چندپارچه شدن" و "يكپارچه شدن" توليد تعبير مي‌كنند. "چندپارچگي" و "يكپارچگي" توليد بدان لحاظ كه عمدتاً كاركردي است و لزوماً وابسته به مكان نيست و به عنوان اصل سازماني محوري، بر توسعه سرمايه انساني بيش از كاهش هزينه ها تأكيد مي‌كند، با "تمركززدايي" و "تمركزگرايي" تفاوت دارد.

در چندپارچگي، يك قطب متمركز توليد به پاره‌هاي جديدي مبدل مي گردد كه هر يك از آنها  تمامي مراحل ضروري توليد را  براي به وجود آوردن يك ساختار كاركردي جامع و خودكفا دارا مي‌باشد. براي مثال، هنگامي كه دولت ايالات متحده، شركت AT&T را با استناد به قانون ضد تراست امريكا، وادار به از ميان برداشتن انحصار خود كرد، اين شركت در قالب تأسيسات توليدي جديدي در سراسر كشور، چندپارچه شد.

از سوي ديگر، در يكپارچگي، گروه‌هايي مختلف از مراحل توليد، در يك "كلِ تازه" تجديد سازمان مي يابند كه به اشتراك منابع در ميان فعاليتهاي گوناگون اقتصادي منجر مي‌شود. اين روند نتيجه بين‌المللي شدن دانش و تكنولوژي و همچنين افزايش رقابت‌هاست و از طريق آن شركتها با يكپارچه شدن با ديگر شركتها مي توانند به گسترش توليد و كيفيت دست يابند، به تكنولوژي دسترسي پيدا كنند و از فشار رقابت بكاهند.

مبناي تفاوت‌ها

علت اصلي تفاوت در نظريه‌هاي يكپارچگي و تمركزگرايي (يا چندپارچگي و تمركززدايي) به نحوه درك مفهوم "تكنولوژي اطلاعات" بازمي گردد. به طور مشخص بايد گفت كه در نوشته‌هاي ناظر به تمركززدايي و تمركزگرايي، تكنولوژي اطلاعات صرفاً به عنوان نوعي زيرساخت تلقي مي‌شود كه گرايش به مرتبط ساختن همزمان نقاط دور از هم يا شتاب بخشيدن به توليد دارد.

حال آنكه، در فرضيه‌هاي يكپارچگي و چندپارچگي، تكنولوژي اطلاعات را به مثابه يك زيرساخت و نيز يك نيروي توليد تعريف مي‌كنيم. در اين تلقي، تكنولوژي اطلاعات صرفاً بر فاصله مكاني غلبه نمي‌كند يا زمان گردش موجودي را كوتاه نمي‌سازد، بلكه به عنوان نوعي ابزار توليد نيز عمل مي‌كند و در اين مقام، جنبه‌هاي مختلف توليد را در يكديگر ادغام مي‌نمايد.

مفهوم تكنولوژي اطلاعات به عنوان نوعي نيروي توليد، به فرآورده‌هاي يك صنعت اطلاعاتي-ارتباطي مشخص، مانند يك دستگاه تلفن توليد شده توجه ندارد، بلكه اين تكنولوژي، نوعي ابزار توليد است كه سطوح مختلف كاركنان ماهر در بسياري از صنايع مي توانند طي مراحل پردازش توليد، آن را به خدمت بگيرند.

اين تلقي، نه تنها جايگاه جديدي را در چرخه توليد براي تكنولوژي اطلاعات ايجاب مي‌كند، بلكه "يكپارچگي كاركردي" ميان مراحل متسلسل توليد را نيز تسهيل مي نمايد. از اين جهت، مراحل سنتي توليد يعني دانش، ابداع، نوآوري، توليد كارخانه اي، بازاريابي، توزيع و مصرف به تنهايي كمتر جنبه كاركردي مي يابند و در تلفيق با هم كارايي بيشتري پيدا مي‌كنند.

براي نمونه، ما شاهد حركت‌هايي در جهت دور شدن از شركت‌هاي منزوي و رفتن به سوي سرمايه‌گذاري مشترك، و نيز در جهت دور شدن از كارخانه‌هاي فرعي يا مؤسسات خدماتي تك‌كاركردي و رفتن به به سوي كارخانه‌ها و مؤسساتي هستيم كه كاركردهاي بيشتري را به شكل يكپارچه در خود دارند.

نمونه اي از كاربست مفاهيم ذكرشده

براي مثال، مفهوم "زنجيره عرضه" كه به تازگي رونق يافته‌است، طبق تعريف، شبكه اي از امكانات و فعاليتهاست كه كليه عمليات توليد؛ نظير خريد مواد و قطعات، جابجايي آنها، ساخت محصولات، توزيع آنها و خدمات پس از فروش را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر، حلقه‌هاي اين زنجيره مجموعه فعاليت‌هاي متوالي هستند كه پس از استحصال مواد اوليه از طبيعت شروع شده،  تا رسيدن به محصول نهايي ادامه مي‌يابد. نگرشهاي جديد در اين زمينه، بهينه‌سازي كل زنجيره عرضه، و نه اجزاي آن را-آن طور كه در سيستمهاي كلاسيك مطرح است- مورد نظر قرار مي‌دهد. 

بديهي است كه يكي از عوامل موفقيت مديريت زنجيره تأمين -كه مديريت توام مواد و جريان اطلاعات درون تسهيلات فروشنده، توليدكننده و قطعه‌سازان و كارخانة مونتاژ و مراكز توزيع مي‌باشد-پيشرفت سيستمهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي اينترنت و اينترانت بوده است. در واقع بدون داشتن اين ابزارها، امكان هماهنگي اجزاي اين زنجيرة يكپارچه شده ميسر نيست. اين ارتباط و هماهنگي معمولاً براي بهبود اجراي عملياتي و مالي هر يك از اعضاي شبكة يكپارچه در جهت كاهش هزينه كل، كاهش موجودي در هر يك از گره‌هاي زنجيرة عرضه و افزايش سطح اطلاعات مجموعه، ايجاد مي‌شود.

تبيينِ بيشتر

تمركززدايي؛ يكي از پيامدهاي تكنولوژي اطلاعات كه بيش از همه مورد استناد قرار مي گيرد، گرايش به سوي تمركززدايي است كه تجلّي آن انجام كار از راه دور، توليد از راه دور، برگزاري كنفرانس از راه دور، خريداري مايحتاج از راه دور و انجام امور بانكي از راه دور است. اين گرايش بر كوتاه شدن فواصل زماني و مكاني تأكيد دارد و به همين علت از تكنولوژي اطلاعات به عنوان يك "اَبَرشاهراه" ياد مي‌كند.

تمزكزگرايي؛ تكنولوژي اطلاعات، در عين حال كه موجب كاهش فاصله مكاني و تسهيل تمركزدايي مي‌شود، به طور همزمان محرك تمركزگراييِ تصميمهاي توليدي نيز هست؛ با استفاده از اين تكنولوژي، بيشتر مديران و برنامه ريزان، اطلاعات بيشتري در دسترس دارند و بنابراين امكان افزايش سرعت و كيفيت تصميم گيري را دارند. بدين ترتيب قطب اطلاعاتي مستقر در مركز، قادر به افزايش كنترل خود بر مناطق و انجام عمليات متمركزي شامل برنامه ريزي كسب و كار، كنترل امور مالي، بازاريابي و تبليغات به طور متمركز مي‌شود. برخي از صاحب نظران معتقدند كه در اين وضعيت تك تك مديران، به‌صورت بالقوه در قبال افراد و عمليات بيشتري مسؤولند و عملاً ممكن است نياز به وجود مناصب مديريتي حد وسط كاهش يابد كه خود موجب تمركزگرايي بيشتر مي‌شود. در اين زمينه، معمولاً شبكه ارتباطي همگاني-نظير اينترنت- به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اين سازمانها نيستند و در بسياري از موارد، شركتهاي ثروتمند دست به توسعه "شبكه‌هاي هوشمند اختصاصي" زده‌اند.

چندپارچگي؛ هرچند در گذشته، صنايع به علل متعدد، از جمله متلاشي شدن يك انحصار عمده، دچار چندپارچگي شده اند [موردِ AT&T را به خاطر آوريد]، ولي در قرن بيست و يكم مبناي تمايل شركت ها به چندپارچگي كاركردي را، "تقويت بهره‌وري" شكل مي دهد. براي تقويت بهره‌وري، عموماً دو رويكرد قاطع تشخيص داده شده است: رويكرد نخست، پاسخگويي سريع و مؤثر به نيروهاي بازار براي افزايش ظرفيت توليد است. و رويكرد دوم، بهبود بخشيدن به كيفيت توليدات درحد نيازهاي مشتريان است.

در سالهاي اخير بسياري از شركت ها به صورت گروهي از شركتهاي كوچك انعطاف پذير، بر اساس نوع توليد يا فعاليت خود در قالب گروهي چندپارچه و به منظور دستيابي به بهره‌وري بالاتر سازمان يافته‌اند. در عين حال، "محيط بي‌ثبات" و فشار فزايندة رقابت، حتي شركتهاي بزرگ را هم ملزم مي‌سازد كه بسيار شبيه شركتهاي كوچك در پي پاسخگويي به مشتريان و تأمين كيفيت براي آنان باشند. اين امر استفاده از گروه‌هاي كار مختلف و درعين حال مرتبط به هم را در شركتهاي بزرگي نظيرِ  XEROX، FORD و Digital Equipment رواج داده است. بدين ترتيب يافتن شركتهاي بزرگي كه هدايت كنندة بخشهاي مختلف كوچكتري كه خود به صورت شركتهاي خودمختار فعاليت دارند، ديگر غيرمعمول نيست. در اين جا شركتها و كارخانه‌هاي فرعي چندپارچه ممكن است به صورت "كارخانه‌هاي هوشمند" سربرآورند كه در عين پاسخگو ماندن به سيستم مركزي، قدرت بيشتري براي تصميم گيري از طريق واكنش انعطاف پذير در قبال تقاضاي مشتريان و ساير فشارهاي بازار دارند. در اين وضعيت است كه ويژگي هوشمند بودن تكنولوژي اطلاعات، قابليت‌هاي خود را نمايان مي‌سازد. شبكه‌هاي هوشمند مدرن، اين امكان را فراهم مي‌سازند كه تأسيسات كاملاً چندپارچه‌اي وجود داشته باشد كه براي پاسخگويي به نيازهاي محلي، از نظر توليد از بقيه شركتهاي همراه خود مستقل باشند. از اين لحاظ يك شركت چندپارچه، متفاوت از مفهوم قديمي يك شركت تابعه نامتمركز است.
علاوه بر اين موارد، بهره‌گيري كاركنان شركتهاي چندپارچه از شبكه هوشمند براي آفرينش و نه صرفاً سازماندهي و هماهنگي، تصميم گيري را در تمام سطوح توليد رواج مي دهد. تكنولوژي اطلاعات در اين حالت، قوياً مؤيد تشكيل گروهاي كار است زيرا امكان تعاملات گروهي كامل را فراهم مي‌سازد. قطع نظر از تأثير اين تكنولوژي در كاستن از فاصله ها-كه بيشتر در رويكرد تمركززدايي مورد تأكيد قرار گرفت- شبكه‌هاي پيچيده مي‌توانند به شكلي موجب كار گروهي شوند كه پيش از اين امكان پذير نبوده است. براي نمونه، شبكه‌هاي هوشمند موجود مؤيد حجم فزايندة نرم افزارهايي هستند كه مشخصاً براي تشويق كارِ گروهي طراحي شده‌اند. كاربست‌هاي آيندة شبكه‌هاي هوشمند احتمالاً مشوق تقويت حتي بيشتر سرمايه انساني خواهد بود. (اين امر برخلاف تصور پذيرفته شده اي است كه مي گويد تكنولوژي تمايل به گرفتن جاي منابع انساني دارد.)

يكپارچگي؛ در چندپارچگي، صنايع از طريق شكستن چرخة سنتي توليد و تجزيه شدن به گروهي از تأسيسات توليدي كاملاً بازسازي شده، به مزيت رقابتي دست مي‌يابند. در صورتي كه  يكپارچگي، مستلزم آن است كه صنايع و شركتهاي مختلف براي دستيابي به حداكثر توانايي توليد-از نضج گيري تا فروش- با يكديگر مشاركت كنند؛ برخي مراحل منتخب توليد يك شركت، با مراحل مختلف توليد ديگر شركت ها از لحاظ اطلاعاتي و كاركردي، يكپارچه و در هم ادغام مي‌شوند. نمونه‌اي از اين نوع يكپارچگي در "شركتهاي مجازي"
 و نيز در اتحادهاي استراتژيك وجود دارد. مفهوم "شركت مجازي" به معناي گروهي از شركتهاست كه به طور موقت –مثلاً در طول مدت عمر يك فرآورده معين- در كاركردهاي مختلف توليد با يكديگر شريك مي‌شوند. هر يك از شركتهاي عضو شركت مجازي كه غالباً نقش رهبري را در يك مرحله مشخص از توليد-از نضج گيري تا فروش- داراست، به وسيله يك شبكه هوشمند مشترك، با ديگران متحد مي‌شود. نقش شبكه‌هاي هوشمند در فرايند يكپارچگي چنان اساسي است كه حتي مذاكرات حقوقي ناظر به مشاركت شركت ها نيز به قراردادهاي الكترونيكي تقليل خواهديافت. شركت مجازي به صورت يك واحد فراگير صنعتي عمل مي‌كند كه از طريق تشريك مستمر اطلاعات در يك شبكه، در پي دستيابي به توليد كارآمد است. مزاياي شركت مجازي شامل دستيابي به استعدادهاي ديگر شركت‌ها و توانايي در بر گرفتن موفقيت آميز تمامي مراحل توليد مي‌باشد. شركتهاي يكپارچه اساساً تشكيل يافته از بهترين نمونه‌هاي هر چيز هستند. هر شركت يكپارچه در زمينة بهينه‌سازي بخشي از توليد تخصص مي يابد به طوري كه ديگر لازم نيست تمامي شركتهاي متحدشده قادر به انجام بهينة تمامي امور باشند. شركتهاي بزرگتر نيز از شركتهاي مجازي سود مي‌برند زيرا به تنهايي نمي توانند با سرعت كافي براي رقابت مؤثر با فرجه‌هاي زماني كاهنده توليد و عرضه به بازار، از خود واكنش نشان دهند.

شركتهاي كوچكتر نيز از طريق دستيابي به استعداد عرضه يك فرآورده به بازار سود مي‌برند. به علاوه، شركتهاي عضو شركت مجازي مي توانند از طريق تشريك مساعي با شركتهاي رقيب در زمينه يك تلاش مشترك، از فشار رقابت بكاهند. [در اين جا ارتباط و اتصال مفاهيم بهره‌وري، چندپارچگي و يكپارچگي به يكديگر مشخص‌تر مي‌شود؛ مي‌توان گفت كه يكپارچگي و چندپارچگي در حقيقت دو روي يك سكه وDual-ِ يكديگرند كه هر دو هدفِ بهره‌وري بالاتر را دنبال مي‌كنند!]
نمونه اي ديگر از يكپارچگي را درحال حاضر مي توان در صنايع خرده فروشي مشاهده كرد. در اين نمونه، شركتهايي كه داراي بهترين سيستمهاي كنترل سياهه‌ها باشند در صحنة رقابت باقي مي‌مانند. فروشگاه‌هاي خرده فروشي را مي توان مستقيماً به تأمين كنندگان كالاها مرتبط ساخت و بدين ترتيب تأخير زماني را از ميان برد. در واقع نوعي شبكه بي‌سيم ايجاد شده است كه به كمك آن، كالاها تنها اندكي پيش از تحويل و فروش، توليد مي شوند. در مجموع مي توان گفت كه يكپارچگي بر سه نوع قابل تمييز از يكديگر است: نخست، ممكن است شركتي مراحل توليد خود را با مراحل توليد يك شركت ديگر(يا سازمان دولتي) به طور موقت و در مورد يك پروژه، يكپارچه سازد. دوم، ممكن است شركت پيوند مستمري با گروه از پيش تعيين شده اي از شركتها برقرار نمايد [مطرح در مباحثي مانند "توليد به موقع" و "زنجيره عرضه"]. سومين و فشرده ترين نوع يكپارچگي هنگامي به وقوع مي پيوندد كه يك شبكه هوشمندٍ باز، از يكپارچگي كامل و مستمر هر شركت يا گروهي از شركتها پشتيباني كند.

در هرحال، يك وسيلة مهم براي ترويج اين روندها، به كار گرفتن شبكه‌هاي هوشمند براي توليد اطلاعات جديدي است كه برنامه ريزان و تصميم‌گيران اين شركتها به آن نياز دارند.

 (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· منبع:
هوشنگ اميراحمدي. "ابزارهاي توسعه صنعتي؛ تداوم و گسست". ترجمه عليرضا طيب. انتشارات شيرازه. چاپ اول. 1377.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· اجازه نامه چاپ مطلب:
"Thank you for your interest in my works. First, let me congratulate you for taking on a most timely and relevant work of publishing a special issue on IT. … Please go ahead and publish the summary. I will be delighted to be published in your journal.
With best wishes and regards,

Hooshang Amirahmadi”
[برگزيده متن: به فهرست منتقل شود!]

تكنولوژي اطلاعات به عنوان "زيرساخت جديد" توجه شديدي را به تأثير خود بر سازمان صنعتي و دگرگوني مكاني توليد جلب كرده است. اين زيرساخت بر سازماندهي مكاني و سازماني دنيا و به تبع آن بر سيستم توليد اثر عميقي بر جا گذاشته است.










پي‌نوشت:


� . Virtual Training.


� . Virtual Corporation.
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